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قا امام رضا)ع(، پناه همه ایرانی ها آ

سـیدعلی کاظمـی،  جوانـی اسـت کـه از روسـتای شـیخ جوار از اسـتان چهارمحال وبختیـاری 

آمـده و چهـارروزی در مشـهد بـوده اسـت. هنوز مشـهد را ترک نکـرده، دلش تنگ حـرم امام رضا)ع(

اسـت. می گویـد: هرچـه داریـم از آقـا  امام رضـا)ع( اسـت. مـا بـدون او هیچیـم. پنـاه تمـام ایرانی هـا آقـا 

علی  بن موسـی الرضا)ع( اسـت؛ م�منـی امـن کـه گره گشـایی می کنـد.

او از دلیـل حضـورش در ایـام نـوروز این طـور می گویـد: امسـال کـه عیـد  فطـر با سـال نو هم زمان شـد،

خواستم که عید ما بشود زیارت آقا امام رضا)ع(؛ بنابراین کوله بار سفر بستیم تا در اولین روز سال نو در مشهدالرضا)ع( باشم.

ک تـوس قطعـه ای از بهشـت اسـت» را بیـان می کنـد و می افزایـد: حضـور در حـرم امام هشـتم)ع( روح  کاظمـی، روایـت «خـا

انسـان را جـلا می دهـد. حـس عجیب وغریبـی دارد، طـوری کـه احسـاس می کنـی بـه خـدا هـم نزدیک تـر شـده ای.

اولیـن دعـای سـال تحویل امسـال او ظهور امام زمان)عج( بوده اسـت؛«سـال های زیادی اسـت کـه اسـرائیل و آمریکا 

مسلمانان جهان را آزار می دهند؛ نمونه بارز آن غزه، لبنان یا سوریه است؛ امسال هم که به کشور ما تجاوز کرده اند.»

او می گویـد: روسـتای مـا 8۲شـهید انقـلاب دارد و مردمـی دیـن دار در آن زندگـی می کننـد. راهپیمایـی امسـال روز 

قـدس در روسـتای مـا مثال زدنـی بـود از بـس کـه پرشـور برگزار شـد. از روزی هـم کـه اجتماعات مردمـی شـکل گرفته،

همـه در خیابان هـا هسـتند. در شـهر خـودم و در روزهایـی کـه بـرای زیـارت آمـده بـودم، در ایـن اجتماعـات شـرکت 

کـردم تـا بـه دشـمن بگویـم مـا وطنمـان را دوسـت داریـم و یـک وجـب از آن را بـه بیگانـه نمی دهیـم.

سـیدعلی دل کنـدن از مشـهد را سـخت می دانـد؛«صبح امروز که برای آخرین بار به حرم مشـرف شـدم، تـا فاصله زیاد 

پشت به پشـت آمـدم و نگاهـم را از گنبـد طلایـی برنداشـتم تـا اینکـه سـوار اتوبـوس شـدم. چـه کنـم کـه کار و زندگـی ام 

در شـهر دیگـری اسـت و افتخار همسـایگی بـا آقا را ندارم.»

گوی همه مردم ایران «امسـال او که بارها به مشهد سفر کرده است، حضورش در ایام نوروز پیـش بیاییـم ولی به خاطر جنگ، مراسـم ما عقب افتاد.»شـهر رشـت همراه پدر و مـادرم آمده ایم. قرار بـود یک ماه محمد حاجی تباه برای امر خیر به مشـهد آمده اسـت؛«از دعا کم اسـت و درگیر جنگ هستیم.را بـرای خـودش و خانـواده اش متفـاوت می دانـد؛ و بـرای آینـده خودشـان و کشـورمان دعـا کننـد. ایـن فرصـت بـرای مـا پیـش آمـد خیلـی از مـردم دوسـت دارنـد در فضـای دلچسـب حـرم امـام مهربانی هـا باشـند شـرایط سـختی در کشـور حا
� شـویم و دوباره شـاهد شـور و نشاط در کشـور باشیم.محمـد می گویـد: امیدواریـم هر چـه زودتـر از چالش هایی که دچار آن شـده ایم،تـا از طـرف همـه آن هـا از نزدیک دعـا کنیم.» خار

کودکان مدرسه میناب به یاد

در همـان بـدو ورود به پایانه، غرفه های اسـتقبال از زائر همانند سـال های 

گذشـته پابرجاسـت. سلامت، رادیوزائر، نقالی، هنر خراسان و غرفه کودک،

بخشـی از خدمـات ایـن غرفه هـا هسـتند کـه سـنجش فشـار و قنـد خـون،

مـدح حضرت رضـا)ع( و سـرگرم کردن کـودکان بـا کاردسـتی و... را بـرای زائـران بـه ارمغـان می آورنـد.

البته شرایط کنونی کشور در شکل گیری محتوای غرفه های استقبال از زائر امسال پایانه مسافربری 
امام رضا)ع( نقش داشته است.

ک کشـور باعـ� شـده اسـت غرفـه ای هم نـام ایـن مدرسـه  مینـاب دایـر  تجـاوز رژیـم صهیونیسـتی بـه خـا

شـود؛ غرفـه  «شـجره طیبـه» مکانـی بـرای نوشـتن گفت و گـو و دعا هـای کـودکان بـرای بچه هـای مدرسـه 

میناب اسـت. امیرعلی یزدانی پسـری ده ساله اسـت که کاغذی کوچک در دست دارد و آن را به درختچه 
روبـه روی غرفـه وصـل می کند.

او بـا همـان زبـان کودکانـه اش می گویـد: اسـرائیلی ها بچه هـا را در روز اول جنـگ کشـتند؛ آن هـا بچه هـا 

را دوسـت نـدارد. مـن روی کاغـذ بـرای بچه هـای ایـن مدرسـه نوشـتم «شـاید خیلـی زود از دنیا رفتیـد، ولی 
مطمئنـم جای شـما بهشـت اسـت.»

همچنیـن غرفـه دیگـری بـا نـام «امیـد فتـح» برپـا شـده اسـت؛ غرفـه ای کـه در آن دربـاره اصـل راز و نیاز 

و خوانـدن سـوره فتـح و روایـات اسـلامی بـرای زائـران توضیـح داده می شـود. حسـین نجفـی، مسـافر 

بیرجنـد، در ایـن غرفـه نشسـته اسـت. او می گویـد: از روزی کـه گفتـه شـد بـرای پیـروزی رزمنـدگان 

سـوره فتـح بخوانیـد، هـر روز این سـوره را تـلاوت کردم ولـی ت�ثیری را کـه خواندن این سـوره دارد، تازه 
امـروز در ایـن غرفـه متوجـه شـده ام.

او کـه همـراه دوسـتش بـرای زیـارت مشـرف شـده بـود، حـالا بـه شـهر خـودش در شهرسـتان بیرجنـد 

«امیـدوارم هر چـه زودتـر شـاهد نابـودی اسـرائیل و آزادی مـردم فلسـطین باشـیم.» بازمی گـردد؛

اتوبوس هـا در جایـگاه منتظرنـد تا مسـافران را سـوار کنند. چند نفر بلیت در دسـت بـه جایگاه نزدیک 

می شـوند. یکـی دو نفـر می دونـد تـا اتوبـوس را از دسـت ندهنـد. برخـی از آن هـا دلشـان نمی آیـد چشـم 

از گنبـد طلایـی حـرم امام هشـتم)ع( بردارنـد؛ بنابرایـن پشت به پشـت و قدم به قـدم از قسـمت ایـوان 
سـلام تا در ورودی پایانـه را می روند.

شـاید امسـال نسـبت به سـال های گذشـته تعـداد زائـران کـم باشـد، امـا همان طور کـه شـهردار مشـهد 

در حاشـیه بازدیـد از پایانـه مسـافربری امام رضـا)ع( گفتـه بـود، میـزان خدمت رسـانی بـه زائـر تغییـر 

نکـرد و مشـهدالرضا)ع( آغـوش گرمـش همیشـه بـرای زائـر، گشـوده اسـت.

یـا امام رضـا)ع(! مـا را از بایـا 
ر  ا ن بـد مصـو

بـا همسـرش از غرفه هـای اسـتقبال از 
زائـر دیـدن می کنـد تـا سـاعت بلیتشـان 
ی  ا بـل بـر ز با نـی ا خا ا ز . علـی میر سـد بر
زیـارت آمـده اسـت. او بـا لهجـه شـیرین 
شـمالی اش می گویـد: آقـا امام رضـا)ع(، بـزرگ تمـام ماسـت.

آمـده ام تـا بـه ایشـان بگویـم شـما قـدرت عالمـی! مـا را از گزند 
و بلایـا مصـون نگـه دار.

یـد: شـاید امسـال خیلی هـا دوسـت داشـتند در  او می افزا
مشـهد باشـند، امـا نیامدنـد به خاطـر اینکـه سـنگر خیابـان را 
در شهرشـان حفـ� کننـد و همیـن موضـوع باع� شـده اسـت 
مشـهد خلوت تـر از سـال های گذشـته باشـد امـا مـا به جـای 
همـه آن هـا کـه دلشـان اینجـا بـود و قسمتشـان زیـارت نشـد،

)ع( خواسـتیم  ز آقـا علی  بن موسـی الرضا یـارت کردیـم و ا ز
خـودش هـوای همـه ایرانی هـا را داشـته باشـد. او کـه پنـاه 

پـدران و اجـداد مـا بـوده اسـت.




